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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

فرمایند: اگر کسی در امری باشد و نسبت به آن امر کراهت کنیم. حضرت می)علیه السلام( شروع می امروز را با روایتی از امام جواد

داشته باشد مثل کسی است که در آن امر نیست و کسی که در امری غایب است ولی به آن امر راضی است مثل کسی است که در 

 آن امر است.

ای گوش دل بسپارد مثل این است که او را پرستیده باشد هر کس به گوینده»فرمایند: روایت دیگری از حضرت وجود دارد که می

واژه اسقا از گوش دادن « د است خدا را پرستیده است و اگر زبان ابلیس باشد ابلیس را پرستیده است.اگر گوینده از طرف خداون

 «های گوینده دل بدهد.تراست یعنی به حرفمعمولی عمیق

 :با توجه به سوره ها فرآیند خیر

سراغ جزء سی رفتیم و از انتها به سوره کوثر کنیم. ابتدا از سوره فاتحه شروع کردیم و بعد امروز سوره مبارکه کوثر را شروع می     

م. برای این یخوانیم فرآیند خیر برای زندگی خود یاد بگیریم یعنی یاد بگیریم اهل خیر باشکه می یهایسوره از رسیدیم. قرار هست

ر که یک کتابی است به نام فرآیند شناسی خی .کار لازم است فرآیند خیر را یاد بگیریم که در رابطه با این بحث قبلا صحبت کردیم

های مختلف را بشناسد اگر به اصطلاحات کتاب کار دهد. مولفه اول این است که انسان بتواند حالتهایی را به این فرآیند میمولفه

ازهایی تواند بکند و چه نیبداند چه کارهایی می .های مختلف را شناسایی کندنداشته باشیم اولین قدم این است انسان بتواند حالت

تواند خیر را انتخاب کند چون خیر انتخاب بهتر است بعد انسان برای انتخاب تواند بکند را نداند نمیدارد. اگر انسان کارهایی که می

الت کلی ا از حخود باید معیاد داشته باشد، در ادامه لازم است بتوانم آن گزینه انتخاب شده را دقیق بشناسم یعنی گزینه انتخابی ر

ه این مرحله سوم گزینه انتخاب شدای برسانیم که تکلیف آن مشخص باشد در یافتهدار و عینیتبه حالت جزئی و دقیق و چهارچوب

داشته باشم. لازم است در ادامه انگیزه و اراده کافی برای انجام آن داشته ننقدر برای من باید شفاف شود که هیچ ابهامی نسبت به آن آ

م که به سمت انجام آن بروم و در نهایت آن را انجام دهم و بعد از اینکه انجام دادم آن کار را حفظ کنم یعنی همین که در روایت باش

ها را ها فرآیند خیر یاد بگیریم. قرار هست سورهخواهیم از سورهگفتیم آن عمل را برای خود نگه داریم. این فرآیند خیر است. ما می

آن  کنیم در طول هفته بهخوانیم و سعی میخوانی ما فراز و نشیب داشته است. ما الان سوره میخوانیم. البته سورهبه این ترتیب ب

 عمل کنیم و سعی کنیم فرآیند خیر آن را مشخص کنیم.

خ به ه در پاسشان در طول هفته و چالش هایی که داشتند را بیان کردند کدر ادامه برخی دوستان نکاتی من باب تمرین خیرگزینی

 بیانات دوستان چند نکته عرض شد: 

نبال یک ها به طور طبیعی به ددنیا خیلی پیچیده نیست البته پیچیده است ولی این پیچیدگی مربوط به ما نیست. انسان -

ما  رها دگردند و این طبیعی است چون ما خلیفه الله هستیم و این تسلط مربوط به خداوند است و از این جلوهتسلط می

رویم. مسلط به امور، خداوند است و ما آید ولی نه از راهی که ما میدست میبکنیم آن تسلطی که ما دنبال می .هم هست

شود و به امور هم مسلط گردد اذیت میامور میبه توانیم به امور مسلط شویم. تا زمانی که انسان به دنبال تسلط نمی

راه آن این نیست و مسلط به امور، خداوند است وقتی انسان به خدا واگذار کرد انسان مومن است چون  ،منظور .شودنمی

شود. بیشتر اذیت ما به این دلیل است که خیال تسلط امور شد آن وقت از یک مسیر دیگر به همه چیز مسلط میو بی
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خدا هستیم  یابیم چون ما فقط بنده توانیم به امور تسلط پیدا کنیم و اگر بپذیریم که اصلا قرار نیست که به امور تسلطنمی

کند و من باید به امر ماند که مولی امر میشود و تنها این موضوع باقی میو خدا مسلط به امور است تمام مشکلات حل می

خواهیم مسائل را حل کنیم آید ما چون میرود و از پیچیدگی در میمولی عمل کنم و مشکلات من در حوزه امر مولی می

شویم ما اصلا قرار نیست چیزی را حل کنیم، چیزی نیستیم که بتوانیم چیزی را حل کنیم یدگی و ابهام مواجه میبا پیچ

لی دانم الان موما فقط بنده هستیم و فقط باید به امر مولی عمل کنیم و ابهامات ما فقط در این حوزه باید باشد اگر نمی

خواهد و اگر زمانی دهیم خدا از ما میدهم که بیشتر احتمال میمی خواهد و در این شرایط کارهایی را انجامچه می

دهیم. اجرای این کار سخت است ولی کنیم اشتباه است کاری که فهمیدم درست است را انجام میفهمیدیم کاری که می

که فکر کنید راه  لی ندارد چون این راه سخت است آن را نتوانید انجام دهید ولی این اشکال دارداراه همین است. اشک

دیگری جز این راه است. شما فقط به دنبال عمل به حکم خدا بگردید و حکم خدا را بشناسید و به آن عمل کنید و هیچ 

ای برای بدست آوردن آخرت است. ما واقعا موجودات کار دیگری ندارد. دنیا اصلا اینقدرها هم جدی نیست. دنیا فقط مقدمه

لقنا لقد خ»چون واقعا این طور است که  .تر بهترم و هر چه سختیموقت در پیله دنیا هست آخرتی هستیم و فقط یک مدت

دهد. این همان موضوعی که امام جواد )علیه السلام( فرمودند است این فشار است که ظرفیت را به ما می« الانسان فی کبد

راضی هستم و معتقد  ؟ست چه حسی دارمهمان اکراه و رضایت موضوعیت دارد. مشکل و سختی برای من ایجاد شده ا

کلید این کار حسن ظن به خدا است. همه قوانین را خدا  ؟دهد یا کراهت از انجام آن دارمهستم که خدا من را رشد می

شود به نفع من است. همه چیز در قرار داده است تا زمانی که من در مسیر رشد هستم همه اتفاقاتی که برای من ایجاد می

است و آن موقعیتی که برای من ایجاد شده است بهترین شرایط برای رشد من است. خداوند یک مسیر رشد  دست خدا

برای من تعیین کرده است و فرموده است که این مسیر دارای عقبه است یعنی مسیری دارای شرایط سخت است که من 

دهد در واقع نتیجه اشتباه خود ما برنامه ا قرار میکنم مسیر جبران برای مزمانی که من اشتباه می .کنمهم در آن رشد می

دهد و کاملا مهربانانه و با شفقت است. تاوان اشتباه ما جبرانی لاخره خداوند ما را رشد میاجبرانی خداوند است. یعنی ب

 خداوند است. 

دهد ولی اوضاع بر وفق مراد او نیست، حسن ظن به خدا یعنی همین بر وفق داند را انجام میانسان همه کارهایی که می -

کنم تا ببینم در این شرایط خداوند مراد انسان نبودن، خوب است چون من هر کاری که بلد بودم کردم. حالا من نگاه می

 همه چیزهای دیگررابطه من با داوند و ارتباط من با خدا حقیقی است و فرمایند خدهد. علامه میچطور من را رشد می

دیگران محیط و بستر رشد من هستند. دنبال نسخه اشتباهی نباید رفت یعنی مثلا من برای خودم حساب  اعتباری است.

 ولی راه همینافتد. درست است که سخت است و کتاب نداشته باشم که در این صورت انسان در یک مسیر اشتباهی می

خواهد و راه سختی است. خداوند ما را در کبد خلق کرده است و دین ما را با ایمان و عمل صالح می عقبه استاست راه خدا 

کند از این افسل السافلین خارج کند و بیرون بیاورد. بنابراین راه خدا سخت است. شیطان راست و دروغ را با هم ترکیب می

نامند می« اقْتَحمَ»کند و ورود به این راه را نیز کنیم. در حالی که خداوند راه خود را عقبه معرفی می تا ما حرف او را باور

خورد که من انسان را در سختی خلق کردم چطور توقع دارد که به او سختی وارد نشود. شیطان این موضوع و اصلا قسم می

کند به تو معرفی کنم. در سوره ابراهیم به این نکته اشاره می را رتتخواهی راه راحگوید میکند و به انسان میرا مطرح می

گوید خداوند به شما وعده داد و من هم به شما وعده دادم که به وعده خود خلف وعده که شیطان در قیامت به انسان می

راه خدا است  نکنید. راه،کردم من به شما تسلط نداشتم و فقط شما را دعوت کردم خودتان را ملامت کنید من را ملامت 

تواند تقوا داشته ها را انسان تصدیق کند که در این صورت است که انسان میو راه آن حسن ظن به خدا است. این حسن
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شود. مثلا از امام حسین)علیه السلام( از باشد و یک طرفه ببخشد و از خدا بگیرد. در واقع انسان خوشبخت و بیچاره می

حساب کشیده است ولی راضی است یعنی حالشان خوب ت و راضی یعنی خوشبخت. سختی بیوضعیت خود راضی اس

حکم خدا است.  :های خود احساس خوشبختی کند. فرمولاست و خوشبخت هستند. راه این است که انسان از بیچارگی

 کند. شود و تغییر میکه این فرمول در شرایط مختلف ضرب می

 

 سخت و پیچیده را تفصیل داد؟ توان موضوعاتسوال: چطور می -

تر شروع کنیم تا موضوعات پیچیده را بتوانیم انجام دهیم. خیلی طبیعی است که ما تفصیل دهیم یعنی از موضوعات ساده

مثلا تفصیل دادن برخی کارها برایمان م. یم انجام دهیتوانرا الان نمی یم و برخی کارهام انجام دهیتوانبرخی کارها را می

ها در شکل ساده در مواجههساده است و برخی دیگر را نمیتوانیم تفصیل دهیم و برایمان سخت است. به هر حال ممکن و 

خواهد. حالا الان ممکن است برخی کارها را نتوانم انجام دهم، با حمد خدا می کهخیر گزینی باید آن کاری را انجام دهیم 

کنیم. اگر من در هر موقعیتی فکر خود را درست به کار گرفته باشم فار میرویم و اگر اشتباه کردیم استغو استغفار جلو می

ا مشکل مشود. دانم چه کار باید کنم به من الهام میهایی که واقعا نمیو دقیقا کار عقلانی را انجام داده باشم در موقعیت

باید  هایش نباید باشد و. انسان به فکر ندانستهودیمتوجه بم کار درست چیست ولی به آن بییدانستکه میاست  جاهایی

دانید را درست انجام دهید های خود باشد در این رابطه روایات زیادی وجود دارد. اگر شما آن کارهایی که میبه فکر دانسته

ار را دانید این کشود. الهام مربوط به عمل و اقدام است و در این شرایط میدانید به شما گفته مینگران نباشید آنچه نمی

باید انجام دهید و یا انجام ندهید و ممکن است دلیل آن را در آن زمان ندانید. انسان به نسبت استفاده از علم خود و انجام 

شود. الهام و وسوسه هم جنس هستند و هر دو درونی است، در الهام تردید ندارید ولی در داند به او الهام میبه آنچه می

 گیرد. انسان شکل میوسوسه شک در 

 

خیرگزینی باید منجر به رسیدن به ایمان در فرد و امنیت یافتن دیگران از فرد باشد و بلوغ عاطفی را در فرد فعال کند. که  -

 شود باید متناسب با ظرفیت فرد باشد. البته باید با بلوغ عقلی همراه باشد. تمارینی که برای خیرگزینی انتخاب می

 

 ،مدار یی کهها نیست مثلا برنامه نماز شب و یا هر روز زیارت عاشوراها به معنای از بین رفت فرصتنامهاز دست رفتن بر -

 ها جبرانی دارد.های من نیست. برنامهد به معنای از دست رفتن همه برنامهرووقتی یک روز یا یک شب از دست می

 

تی کند بعد از مدیکان که خیلی هم در مسیر رشد نیستند میهای که انسان به برخی اقوام و نزدرسانیگاهی خدمت سوال: -

 شود انسان خسته شود و با خود فکر کند آیا کار بهتر از این برای انجام دادن نیست؟منجر می

شود. به هر حال یکی از معیارها گردد و باید دید معیار چیست که منجر به تحقق امر خیر میاین موارد به ترجیح باز می

ها یا در مسیر رسانی منجر به رشد آنها شود و کمک به ادامه مسیر خلاف رشدشان نشود. انسانرسد این خدمتمی به نظر

رشد هستند و یا در مسیر غی هستند. که هر کدام تندتر و یا کندتر هستند ملاک آن هم الله است که یخرجهم من الظلمات 

ه صورت گردد. به هر حال هر چه پیش آمده است خوب است. ما بمی الی نور است. همه این موارد به حسن ظن به خدا بر

کنیم. من هر جا اشتباه کردم باید به خدا حسن ظن داشته باشم. باید باور داشته از کار خدا جدا میمشرکانه کار خود را 

 باشیم که نظام جبران الهی جاری است.
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جبرانی برای آن وجود دارد همانطور که در لی بماند اگر عماینطور است که برادری سوال: آیا در نظام اعمال هم مثل نظام  -

 ؟هددماند دیگری آن را پوشش میبرادری اگر کاری توسط کسی روی زمین مینظام 

 بله همینطور است.

یبانی و مطالبی که در رابطه با پشت ه باشدگذاریم باید استمرار داشتریزی اعمالی که در برنامه میبا توجه به اینکه در برنامه

دهیم چقدر درست است و آیا این همان و جبران اعمال گفته شد بنابراین میزان این که بدانیم اعمالی که داریم انجام می

عمل درستی است که باید انجام شود این است که این عمل استمرار دارد و یک پشتی برای آن همیشه هست و مدل 

 .جریان کوثر است

 

 سوال: جایگاه نذر با توجه به مطالب بیان شده کجا است؟ -

کند بدون اینکه خدا آن را واجب کرده باشد. نذر مربوط به مراتب رشدی بالا است چیزی است که  فرد برای خود واجب می

ب بالا هستند و باب است که در مراتالالواین موضوع با آنچه در عرف از نذر تعریف شده است متفاوت است. مربوط به اول

های بلند است. این تعریف ما از نذر بیشتر شبیه به دعا است. دعا به این مربوط به مسائل اجتماعی است. نذر دارای افق

تواند زنید حالا وسیله دعا میشناسید و برای رفع نیازهای خود او را صدا میشکل است که شما یک رافع نیازی را می

کنید یک موقع اینطور است که نزد دکتر کنید و خدا را صدا میاست که شما یک نذر می طورمتفاوت باشد. یک موقع این

روید تا مشکلاتتان و نیازتان برطرف شود. دعا نیاز به اقدام دارد روید چون خدا گفته است و یک موقع مثلا نزد ائمه میمی

 و به معنای صدا کردن خداوند است. 

 

 سوره مبارکه کوثر:

 سوره مبارکه کوثر کوتاه ترین سوره قرآن است. 

 الر َّحِیمِ  الر َّحمَّْنِ  الل َّهِ بِسمِْ

 (3)الْأَّبْترُ هُوَّ شَّانِئَّكَّ إِن َّ (2)انحْرْ  وَّ لرَِّب ِكَّ فَّصَّل  (1)الْكَّوثَّْرَّ  أَّعْطَّیْنَّاكَّ إِن َّا

 

 و ت قطعا دشمن و شانئ کردیم پس نماز بخوان برای پروردگارت شتر قربانی کن، ابه اسم رحمان و رحیم ما کوثر را به تو عط

 ابتر است.

  ،که همان نماز است. « صَلّ»از ریشه کثر است. « الْکَوْثَرَ»از ریشه عطو داریم. « أعَْطَیْناَ»در این سوره نیز یکسری کلمه داریم

 را بررسی کنیم: داریم. ریشه کلمات« بَتَرَ»و « شاَنئَِ»و« نحر»و « رب»

 یعنی« ما فی نفس من عظم او التزام من دون نظر علی جهت تملیک او عوض او غیرها عطو: هو ایتاء شی لشی بمقتضی 

کند یا عظمت در دهد حالا ما فی نفس ممکن است خود را ملزم به دادن میدادن چیزی به چیزی به اقتضاء آنی که می

شود دادن یک طرفه و دادن نیست. حتی بحث عوض هم نیست. خلاصه آن می بیند ولی بحث مالیکت و تملیکخود می

است. غرضی در دادن شی نیست  ر عطاد در شأن دهنده است و به مقتضی ما فی نفس دهنده است و این موضوع مهمی

 و یک طرفه است.

 ست و در قدر و کمیت است.ا می، نقطه مقابل ک القلّة یقابل ما کثر: هو 
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 ن رابطه در التحقیق بسیار صحبت شده است ریشه عربی آن مطلق ثنای جمیل است و کلا ارتباط برقرار کردن صَلّ: در ای

با خدا است. بحث نماز خواندن است. جدای از ریشه موضوعی که در صلی اهمیت دارد این است که با وصل اشتقاق اکبر 

 ربط نیستند. ه هر حال به هم بیدارد. شاید هم اشتقاق کبیر است حروف آن فقط جا به جا است. ب

 رب: سوق شی الی جهت کمال و رفع نواقص 

 :گویند البته حیوان بزرگ مثل شتر بریدن و قطع شاهرگ حیوان را می  .طعن أو بذبح الحیوان من الحلقوم فی قطع هو نحر

رام را نیز گویند. همانطور که در صلو ره الحیها هنگام تکبنحر به بالا آمدن دست تا گوشارا گویند. البته روایت داریم که و

 وصل دارد در نحر قطع دارد.

 :ت و دوری گزیدنبا کراه التجنبّ، بغض همراه و الکراهة مع البغض هو شنأ 

 ّقطع در مقابل اتمام را گویند یعنی تمام نشدن  .معنویاّ أو مادّیّا مطلقا، لا الإتمام، قبال فی القطع منها یستفاد المادّة بتر: أن

 و به تمامی نرسیدن است. 

 ثیر دارد اسم الله است یعنی هیچ اثری در جایی محقق ، تأسوره با بسم الله شروع شده است. به طور کلی آنچه در عالمِ وجود

لله هستند. آنچه در عالم اثرگذار است اسم الله شود مگر به واسطه اسم الله، قوانین عالم که در عالم تاثیرگذار هستند اسم انمی

 شود. با وساطت اسم،شروع می« ب»های قرآن با به واسط دارید. به همین دلیل سوره زاست. شما برای آنکه کاری را انجام دهید نیا

« ال»وی حیرت است. الله رحمان رحیم است. الله همان عبد است که در اله پرستش از رود. با وساطت اسم الله شکارها انجام می

 ها است.الله یعنی همه آنچه که هست و همه خوبی ات کمالی است.دارد یعنی اسم خاص است و به معنای ذات مستجمع جمیع صف

 الله قبل از پیامبر در مکه وجود داشته است درست است؟ باور به گویندسوال: اینکه می

داشتند که خداوند خالق همه عالم است ولی در رابطه با ربوبیت خداوند مشکل داشتند. بله مشرکین الله را قبول داشتند آنها قبول 

د کنند. اشکال وجوهای مختلف مدیریت میهای مختلف در بخشگفتند رب یکی نیست و اربابولی می ددیدنآنها الله را خالق می

کند. ما هم برای حل مشکلات خود به الله احد مدیریت میدانستند. اینکه عالم را بت نیست مشکل این است که الله را واحد نمی

های رجوع را اسباب بدانیم و آنها را جدای از خدا ندانیم. اینطور است که اگر شما کنیم به شرط اینکه محلمی همنابع مختلف مراجع

 وضع واژه الهی است. به اهل بیت هم مراجعه کنید و آنها را متصل به خدا ندانید و جدا در نظر بگیرید شرک است.

 های مربوط به رحمت است، رحمان عام است هر چیزی که وجود دارد از فیض رحمت رحمان رحیم اسماء الهی است. هر دو اسم

شود اند یک رحمتی هم هست که خاص است و بعد از هدایت ایجاد میاند و هست شدهالهی است که موجودات صاحب وجود شده

اید و اگر هدایتی که امکان آن را با رحمانیت پیدا کردید بپذیرید رحیمیت خدا را یعنی بهره مند شدهیعنی از رحمت خاص بهره

شوید. خداوند اصلا رحمت خاص خود را جاری کرده است که انسان مند میکنید و از مراتب بالاتر بهرهبالاتری از وجود را دریافت می

ت به واسطه اسم الله رحمان رحیم در عالم سکند و همه اتفاقاتی که در عالم افتاده امندی از رحمت خاص پیدا امکان هدایت و بهره

ها به آن جایگاه عالم جاری کرده است تا این امکان فراهم شود برای رسیدن رحمت خاص که انسان افتاده است. الله رحمت را در

ارزید. خداوند رحمانیت را شامل حال ما کرده است که ن نمیاگر رسیدن به آن جایگاه خاص نبود اصلا این همه هزینه کرد برسند. و

 خواند. با اسم الله رحمان رحیمها را باید کند به حسن ظن به خدا. سورهرحمیت شامل حال ما شود. همین بحث کمک می

 کند. کردیم به اسم الله رحمان رحیم است. حالت خاصی پیدا می د که خود اینکه ما به تو کوثر عطاشودر سوره کوثر به این شکل می

 برای رسیدن به رحمت خاص است. ی کوثر به پیامبر به واسطه الله رحمان رحیم است که یعنی رحمت عمومیاخود جریان عط

 «َّر قرآن ثابتات و قوانین را بیان ای اسمیه دتاکید است. جملهبالفعل است که حرف روف مشبه ح نّاست. إ« ناإنّ + »در واقع « اِنا

گویند. می« إنّ اسم »به کار رود تاکید هم دارد و تاکید روی اسم اول خواهد بود که به آن ها در این جمله« إنّ  »کنند. اگر می
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سر دو  ه کوثر بربر سر جملات اسمیه است. کلا سور« إنّ  »توان به وسیله آن قوانین را استخراج کرد آمدن که می قالبهایییکی از 

 شود.قانون است، قانون اول و نتایج آن و در ادامه قانون دوم مطرح می

 َّدر ابتدای آیه وجود دارد. در رابطه با اینکه خداوند خود را با ضمیر « نحن»به این صورت بوده است یک  (1)الْکَوْثَرَ أعَْطَیْناَکَ إِنا

کی از آنها بیان عظمت است. نکته دیگری بیان عظمت در نظام ربوبی است و کند مطالب مختلف گفته شده است یجمع معرفی می

شروع «  اإِنَّ» هایی که باکنند مد نظر هستند به همین دلیل برخی اساتید سورهای که در جریان تحقق این امر نقش ایفا میملائکه

راین کند. بناببه آن نظام ربوبی اشاره می« ما»فرماید می دانند. خداوند وقتیهای وسائط میهای نظام ربوبی و سورهشود را سورهمی

 فتد و خواسته است که در قالب این سیر اینکرده است برای اینکه یک اتفاقی بییک خداوندی است که یک نظام ربوبی را طراحی 

،  نّإتاکید کرده است. خبر «  نّإ »مند است که موضوع آن خداوند و نظام ربوبی است که موضوع را با نظام قانون .اتفاق بیافتد

، خود یک جمله است. جمله یک فعل اعطی کردن دارد  نّإاعطیناک الکوثر است. عطی کردن کوثر خود یک جمله است یعنی خبر 

 م.کردی تو کوثر را عطااست و به این معنا است که ما به  «کوثر» ،و مفعول به دوم «تو» ،و یک فاعل که نحن است، مفعول به اول

پیامبر  یاای است که کوثر عطکرده است. قوانین عالم به گونه اقانون این است که نظام ربوبی عالم به شخص پیامبر کوثر را عط

بته کند که الراجع به یک فعل و اتفاق صحبت می هاست. یک جمله فعلیه در دل یک جمله اسمیه است یعنی یک قانون داریم ک

 خود یک قانون است.  چون فعل ماضی است ثبات دارد و 

 ها خواستم این سوره را برای دبیرستانیمی بی چشم داشت است. یک بار من در رابطه با عطی مطالب را بیان کردیم که گفتیم دادن

 تواند باشد، به این صورت معنیگذاریم جای خالی، تا ببینیم به جای این کلمه چه چیزی میم گفتیم به جای کوثر میبیان کن

به تو که شخص پیامبر به عنوان بالاترین و  (به معنای دادن در شأن دهنده)عطی اما با همه خدایی و این همه قدرت »که کردیم 

تواند در شأن خدا باشد که بخواهد اعطی کند. با توجه به این آیه یک عظمت است گفتیم چه چیز می« دادیم..... والاترین انسان 

نهایت باشد در غیر این صورت اقتضاء الهی ندارد. اگر محدود باشد در شأن خداوند باشد که بیمیکه تنها چیزی که در شأن خداوند 

ار هایی است که مبالغه بسیدر آن راهی ندارد که در باب فوعل برده شده است که از آن باب نیست. ریشه کوثر چیزی است که کمی

جوشد به این ای است که از بهشت میگوید چشمه. اینکه روایت میهم دارد حقیقتی است که حالت خاص دارد« ال»زیاد دارد. 

دار آید. در مقابل این واژه ابتر را به عنوان قطعی که ادامه ندارد بیان کرده است بنابراین معلوم است کوثر یک چیز ادامهواژه می

 نهایت جاری است. لاخره یک چیز بیااست. ب

 شود.می در شأن خداوند است به پیامبر عطا نهایت و جاری کهام ربوبی حقیقت بیشود که در نظسوره اینگونه شروع می 

 ند. دانمی عطا شود این را به جا آوردن شکر آنها که راجع به سوره میفرماید نماز بخوان و قربانی کن در برخی ترجمهدر آیه دوم می

اگر که منظور ما در عوض باشد غلط است چون در واژه عطی عوض وجود ندارد  بنابراین در عوض نیست چون در این صورت دیگر 

مندی از کوثر است. بلاتشبیه مثل این است رسد دستورالعمل بهرهشود به نظر میشروع می« ف»شود. ولی آیه دوم با عطی نمی

شوی،  مندگذاری کن تا از آن بهرهکند که این پول را در فلان جا سرمایهدهد و به او پیشنهاد میپولی میداری به کسی یک سرمایه

ص است، یعنی با مبدا رفع نق مندی از کوثر دانست. نماز خواندن برای پروردگارتوان نحوه بهرهآید این آیه را میبنابراین به نظر می

ا خدا مرتبط بشو و نحر و قربانی کن. یعنی با خدا اتصال برقرار کن و از غیر خدا قطع اتصال و سیر به کمال اتصال برقرار کن و ب

له پایین کنیم و بعد از پگذاریم  محکم میکن. حس من در رابطه با این آیه مثل بالا رفتن از پله است یعنی پا را روی پله بالایی می

فع خوانی برای مبدا رز پله است. یعنی اتصال و قطع، مرتبه به مرتبه نماز میکنیم. به نظر صل و نحر ملکوت بالا رفتن اجدا می

م و به همین کنیکنی با مبدا رفع نقص و قربانی بزرگ قربانی میکنی دوباره اتصال برقرار میگ قربانی میرنقص و یک قربانی بز

شود. در سوره نصر هم در این رابطه صحبت کردیم داده می ترتیب ادامه دارد. البته باید دقت داشته باشیم که این دستور به پیامبر
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دهیم در واقع در راستای دستور به پیامبر است. یعنی پیامبر است که که اگر ما دستوری که به پیامبر داده شده است را انجام می

 این نماز و نحر را دارد.

 شنأن است و بر وزن فاعل است به معنای یک بغضی است که از ریشه  ندد. شانءبیک قانون دیگر هم دارد که سوره را با آن می

اشته دشود انسان نسبت به یک موضوعی رغبت نشود و همراه با کراهت است یک طور خوش نیامدنی که باعث مینه مییمنجر به ک

 کند.از پیامبر دور میپیامبر آن کسی است که عامل بغض به پیامبر همراه با دوری است و خود را  باشد و از آن دور شود. شانئ

هایی تواند مراتب داشته باشد ممکن است من از خود پیامبر بغض نداشته باشم ولی از یک مدلبغض دانستن و کراهت داشتن می

که پیامبر اینطور بودند و منم هم پیامبر را دوست دارم ولی من  . مثلا خدای ناکرده بگویم درست استاز پیامبر کراهت داشته باشم

کسی است که اگر بفهمد پیامبر گفته این کار را بکن طوع و رغبت برای  این کارم مثل پیامبر باشد!. مقابل شانئپسندم که نمی

   انجام آن دارد.

 رسد رسد و کاری که به سرانجام نمیتو ابتر است یعنی کار او به سرانجام نمی ئقطعا شان هقانون دوم سوره مبارکه کوثر این است ک

رسد مربوط به پیامبر است. پیامبر یک چشمه بهشتی دارد که جاری و پیامبر است و کاری که به سرانجام می ئه شانمربوط ب

ر از بهره است. برای فراپیامبر از سرانجام داشتن و جریان داشتن بی ئمند است. شاننهایت است که با نماز و قربانی از آن بهرهبی

کنیم یعنی اتصال به خدا و قطع از تعلق به غیر خدا راه فرار از صل و نحر به پیامبر نزدیک می تجنب و دوری از پیامبر خود را با

 این تجنب است.

 

 تكلیف جلسه آینده:

  یعنی انسان تمرین کند فقط از  .است با مدل صل و نحر ،پیامبر بودن سوره مبارکه کوثر دور شدن از شانئتکلیف

خدا توقع داشته باشد و از او بگیرد. تمرین حسن ظن به خدا داشته باشیم. شبیه به رودخانه باشیم رودخانه به این 

رود و در واقع به این شکل است که جریان دارد. این تمرین را آید و از سمت دیگر میشکل است که از یک سمت می

 یم.در طول هفته انجام ده
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